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  يادداشت آغازين

، علـي چنانـه  عليه من، بـا انتشـار نامـه آقـاي     » ها جوابيه«يافته  زماني كه موج سازمان
آغاز شد، در بستر بيماري بودم و سـه روز  ها و مراتع،  مديركل روابط عمومي سازمان جنگل

ايـن نامـه   . نامه ايشان را خواندمدي،  ١٥در در همان وضع، . كردم كامل با سرم تغذيه مي
بود مملـو از  » اي جوابيه«. را در شيراز تنظيم كرده بودند كه با امضاي آقاي چنانه منتشر شد

تأثير سخنان من تنظـيم شـده   تهمت و جعل و قلب، كه براي استتار حقايق و خنثي كردن 
و مدافع حقوق مردم و عشاير و حفـظ مراتـع و محـيط     مدعيبود تا مرا از جايگاه محققي 

تنزل دهد كه بـا ايجـاد جنجـال در پـي تـأمين منـافع شخصـي         متهميزيست به موضع 
  .خويش است

، مسئول دفتر امام جمعه شيراز، و محمدحسن حائرياي آقاي  نامه سه صفحه كمي بعد 
هايي كـه   به دستم رسيد و نيز اعلاميه موقوفه نصيرالملكو  شركت احرار فارسهاي  جوابيه

تمـامي ايـن   . تـر بـود   در شيراز توزيع شـده و ميـزان جعـل و تـوهين و افتـرا در آن بـيش      
رسـاله درج خـواهم   ايـن  در پايـان  ها را، كه از مضموني واحد برخوردار است،  نامه اهانت

انگيز بود به دليل ژرفـاي   مسئول دفتر امام جمعه شيراز برايم حيرتاي  نامه سه صفحه. كرد
تقوايي و رياكاري و غـرور جاهلانـه منـدرج در آن و ابعـاد عجيـب كتمـان و تحريـف         بي

  . حقايقي كه وي بيش از ديگران مطلع است
هاي فوق، موجي بزرگ از شايعات نيز براي تخريب من آغاز شـد؛   نامه علاوه بر اهانت

اخـلاق   هاي پريش و بي توز و روان ي چنان سخيف كه يا ساخته اذهان بيمار و كينهشايعات
  .يا تباه كاران هراسان از عدالت است
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هاي كوتاه تلفـن همـراه، پخـش كردنـد كـه       مضحك است ولي شايع كردند و، با پيام
خـوار شـيراز،    مواضع و سخنان اخير من، عليه تخريب گسترده مراتع توسط مافيـاي زمـين  

از آمريكاست يا براي نامزدي در انتخابات مجلس و جلب رأي » پناهندگي«راي دريافت ب
  !تر از طريق ايجاد جنجال بيش

توانم به سادگي به اين كشـور   كه مي آمريكا دارم حال آن» پناهندگي«من چه نيازي به 
هاي متنفذ خواستار مهاجرت من بـه آمريكـا و    سفر كنم؟ پنج سال پيش، برخي شخصيت

صدي منصب مهم علمي در دانشگاهي شدند كه بسياري از اساتيد ايراني مقـيم آمريكـا   ت
هايي را كه خود و پدرم زنـدگي   نپذيرفتم زيرا حاضر نبوده و نيستم ارزش. اند در آرزوي آن

قصـدم اهانـت بـه    . خويش را وقف آن نموديم بفروشم؛ به هيچ قيمتـي، هـر قـدر گـران    
كننـدگان كسـاني بودنـد كـه پـذيرش       كا نيست؛ دعـوت محققان شريف ايراني مقيم آمري

توان در آمريكا نيـز بـود و، ماننـد بسـيار      مي. فروشي بود درخواست ايشان از نظر من ارزش
مـداري   تـوان در ايـران زيسـت و در كسـوت ارزش     مـي . كسان، محقـق و شـرافتمند بـود   

  .كار و ارزش فروش بود كاسب
اند كه با تخريـب و تفكيـك و    فروشان كساني ارزش. فروشان كسان ديگرند نه من ارزش

زننـد و   ها دلار بـه جيـب مـي    پناه ميليون چپاول هزاران هكتار مراتع عشاير و اراضي مردم بي
توان در ايران، به سـادگي،   زماني كه مي. شان در دوبي در چرخش است هاي ميلياردي سرمايه

تار زمـين از ادارات منـابع طبيعـي و    از طريق زدوبند با چند مقام و دريافت واگذاري صدها هك
ها ميليون دلار دسـت   امور اراضي يا پيمانكاري در عسلويه يا دريافت مجوز احداث برج، به ده

  شود؟ مي» پناهنده«يافت، كدام ابلهي به آمريكا 
برخـي از كسـاني   . آمريكا، بوده است نه كوهمرههماره آرزوي من زندگي در زادگاهم، 

هاي علمي، به خرج  كردند، سالي دو سه بار براي شركت در كنگره مي كه زماني با من كار
تاكنون، حتي يك بـار بـراي    ١٣٧٢ولي من، از سال . كنند ميزبان، به آمريكا و اروپا سفر مي

هاي متعدد در هـر سـال، از وطـنم     نامه رغم دريافت دعوت هايي، به شركت در چنين كنگره
رغم اصرار  كه چندي پيش در تركيه برگزار شد، بهحتي در همايشي علمي . ام خارج نشده

  . ام به تاريخ عثماني، شركت نكردم رغم علاقه برگزاركنندگان و به
نويسـنده همـان نامـه    . خواستم نامزد شوم نه نامزد شدم در انتخابات مجلس نيز نه مي

. اي پيشنهاد و پس از اعـلام پاسـخ منفـي مـن اصـرار كـرد كـه بـاز نپـذيرفتم          سه صفحه
تـو  . تو مانند افروغ نيستي كه به مجلس نرود و در دانشگاه به تـدريس بپـردازد  «: گفت مي

ات مجبوري در قـدرت شـريك شـوي وگرنـه خـردت       براي دفاع از حقوق و مراتع عشيره
نام كردم و نه هيچگاه  كنم كه من نه ثبت تأكيد مي. اين عين جملات اوست» .خواهند كرد
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و اجتماعي خود را، بـراي نماينـدگي در مجلـس، تـرك     حاضر خواهم شد جايگاه علمي 
بيمـاري  ! ويژه به دليل اعتياد شديدم بـه سـيگار   ساختمان مجلس جاي من نيست؛ به. كنم

كه بايـد مسـائل را از   ريافتم زماني كه آغاز كردم، د. انداختيك هفته پاسخ مرا به تأخير 
آغـاز   ١٣٨٦دي  ١٧از ين رساله را نگارش ا ١.ه حاضر شدثمره كارم رسال. بازبيني كردبنيان 

در تمـامي  . بهمن به پايان بـردم  ١٧بعد از ظهر چهارشنبه  ٢كردم و بخش اول را در ساعت 
. توانسـت كـارم را ناتمـام گـذارد     بودم كه مي» غيرطبيعي«اين دوره يك ماهه نگران حوادث 

آمـاده شـده را نـزد     هر شب مطالبقرار گرفتم و ارتباطات خود را قطع كرده و در مكاني امن 
مـتن نهـايي   بهمـن،   ١٨روز پنجشـنبه،  . يراز، به امانت گذاردمدوستان محرم، در تهران و ش

مقامات عالي مملكتي قـرار  در اختيار برخي تكميلي،  ها و اسناد ، به همراه يادداشتفوق بخش
  . نويسم مي بال فراغو اكنون با  ؛گرفت

 اي منتشر كنم جوابيهكه  اند در انتظار آن. كنم ميبهمن آغاز  ٢٠شنبه عصر را از  دومبخش 
اي آقـاي   ويژه در نامه سه صفحه بهنشريافته پاسخگويي به اتهامات  و »دفاع از خود«متضمن 

 ـثيدفـاع از ح براي مـن   .ها و مراتع شهاب حائري و جوابيه سازمان جنگل  ـي و اعتبـار   يت علم
به شدت مـورد اهانـت   و فاسد اخلاق  بييا  مغرور و جاهلهايي  ام، كه از سوي انسان ياجتماع

. هاي وضع موجود بـود  بنيانو شناسانيدن  نشناختبرايم مهم . قرار گرفته، كمتر اهميت داشت
ليكن از آنجا كه  ؛آرامم اينك. ما هانجام دادرغم بيماري،  اين وظيفه را، با يك ماه كار سنگين، به

و ايـن اتهـام بررسـي علمـي منـدرج در       ،مطفره رفتن از پاسخگويي متهم شوبه خواهم  نمي
  . كنم مي »دفاع«نيز » خود«از مخدوش كند، را  ام رساله

  تبار من

ايـن  . سـرخي، تعلـق دارم   گانـه  من به اولاد كرمعلي از طايفه ناصرو، از طوايف شـش 
ي تعلق دارد يعنـي بـه خانـداني    »اولاد«هر كس به . من است ٢ايلشيوه تعيين هويت در 

  
ام  انتشار جوابيه. در وبلاگم منتشر كردم ١٣٨٦بهمن  ٥صبح جمعه  ٤:٣٠يادداشت فوق را در ساعت  . ١

اينك همان متن را، با تغييرات اندك، در مقدمه بخش دوم . رساني ضرور بود افتاده و اطلاع تأخيربه 
  .دهم ام قرار مي رساله

ترين تعريـف   دقيقترين و  جامعبه دست دادم كه تاكنون به عنوان  »ايل«تعريفي از  ١٣٦٩در سال  . ٢
اي، شيوه زيست آن  جماعتي است كه سازمان اجتماعي آن قبيله لاي«: شود از اين مفهوم شناخته مي

عمده طور  بهو شيوه معيشت آن ) نشيني، افقي يا عمودي نشيني كامل يا نيمه كوچ كوچ(نشيني  كوچ
← 
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تبـار طايفـه   . اي كه اين نيز از تبـار واحـد اسـت    تباري واحد، و سپس به طايفهگسترده از 
   .فردي به اين نام» اولاد كرمعلي«و تبار بود » ناصر« ناصرو

نه تنها در جوامع خاورميانه و آفريقا اي مشابه با همان چيزي است كه  اين نظام عشيره
 .پابرجاسـت هنـوز  ، و ايرلنـد  د، ماننـد اسـكاتلن  غربـي نيـز   در برخي جوامـع اروپـاي  بلكه 

بـه ايـن دليـل دانـش     . اي خود دارنـد  ها تعصبي غريب در حفظ هويت عشيره اسكاتلندي
اينترنـت  هـاي فـراوان در    وبگـاه در ميان آنان ارجمند است و امروزه از طريـق   ٣تبارشناسي

   ٦.كوشند ميخود  ٥هاي ]عشيره[»كلان« ٤براي كامل كردن تبارنامه
  

← 
نوعي قبيلـه،  مثابه  بهدر ايل،  .احد مستقل اجتماعي و فرهنگي را تشكيل دهدوداري باشد و يك دام

از اتحـاد چنـد    عبـارت اسـت  پايه ساختار اجتماعي است و ايل در ) Clan System( اي نظام عشيره
نشـيني   عشيره در چارچوب سازمان اجتماعي واحد، كه مبتني بر اقتصاد شباني و شيوه زيست كـوچ 

 -١ :هاي اساسي در شناخت ايل را چنين بيان داشت توان باز كرد و شاخص تعريف فوق را مي .تاس
حـاكم  ) تبـاري  پدر نسبي تـك ( اي ها مناسبات عشيره ها و گاه در سطح طايفه معمولاً در سطح تيره

سـازمان   -٢؛ عضو ايل است) كلان(است و لذا عضويت در ايل مستلزم پيوند تباري به يك عشيره 
اي است يعني ايل به طايفه و واحدهاي اجتماعي زيرطايفه تقسـيم   جتماعي ايل بر پايه ساختار قبيلها

) چه به شكل فردي چه به شـكل جمعـي  (در اين سازمان اجتماعي منصب رياست ايل  -٣؛ شود مي
در اقتصـاد ايـل دامـداري     -٤؛ داراي كاركرد مهمي در رهبري و نيز در حفظ هويت ايلـي اسـت  

يـا نيمـه   ) افقـي يـا عمـودي   (نشـيني كامـل    شيوه زيست ايل كوچ -٥؛ نقش اصلي داردمتحرك 
اعضـاي ايـل    -٧؛ ايل داراي فرهنگ، گويش، تاريخ و سرزمين واحـد اسـت   -٦؛ نشيني است كوچ

اين . هستند) افشار نادرينادر تعبير ( "احساس تعلق به ايل"يا ) خلدون تعبير ابن( "عصبيت"داراي 
گانه فوق حالت تئوريك داشـته و يـك ايـل     هاي هفت شاخص .نامم مي "رقْ ايليع"روانشناسي را 

كه تا نيم قرن پيش در بسياري نقاط ايران وجود داشت و هنـوز   دهد كامل و تمام عيار را نشان مي
داري و رسوخ تمدن و فرهنـگ   با توسعه مناسبات سرمايه. نيز بقاياي ايلات كلاسيك موجود است

هـا از بـين    ويژه از طريق اعمال فشارهاي سهمگين حكومتي برخي از اين شاخص معاصر غربي و به
 ـ: ، تهـران اي بر شناخت ايلات و عشاير مقدمهعبداالله شهبازي، ( ».رنگ شده است رفته و يا كم ر نش

 ) ٢٦-٢٥، صص ١٣٦٩ني، 
3.  Genealogy 

پـيش از آن  . ار بـردم را براي نخستين بار به ك »تبارشناسي«واژه ايل ناشناخته در  ١٣٦٦در سال 
هاي ساخت من، رواج عـام   امروزه اين واژه، مانند ساير واژگان و تركيب. گفتند مي »«

  .يافته است
4.  Genealogical Tree 

← 
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 ٧.نيسـتند » اي اسـطوره «اين نياكان خاورميانه، و حتي در اسكاتلند، اي  در جوامع عشيره
، نياي سرخيملا ناصر فرزند  ملا محمدعليفرزند  ملا هاشمفرزند  كرمعليملا در عشيره من، 
همان است كه نـامش در سـند اول از اسـناد كهـن      سرخيملا هاشم . استطايفه ناصرو، 

  
← 

پـيش از آن  . را براي نخستين بار بـه كـار بـردم    »تبارنامه«واژه ايل ناشناخته در  ١٣٦٦در سال 
  . گفتند مي »«

5.  Clan 

بـه   »كـلان «را در مقابل  »عشيره«شناسي ايلات و عشاير ايران  در نوشتار خود در زمينه مردم من
در اين سازمان سياسي، شالوده ساختار اجتماعي «: ام اي را چنين تعريف كرده و نظام عشيره  كار برده

خـود  دهد و يك واحد پدرتبار يك واحد اجتمـاعي   را پيوندهاي خويشاوندي پدر نسبي تشكيل مي
بـر انقيـاد و   نه مبتني بر همياري و تعاون است  ...مضمون مناسبات اجتماعي. شود بوده محسوب مي
اسـت نـه    "روح جمعـي "تمايزات طبقاتي كم و روانشناسي اجتماعي مبتنـي بـر   . تبعيت و استعباد

تفاخر تباري در درون جمع كم است و همه خود را از نظـر خـوني همطـراز و    . گرائي اشرافي جمع
در چنين جماعـاتي  . يا ازدواج وجود ندارد نظام بسته كاستي در روابط اجتماعي. دانند مي "عموزاده"

 ».سـفيدي پدرسـالاري و جوشـيده از مـتن جمـع اسـت       رهبري سياسي تكامل شيوخيت و ريـش 
  )٣٣ ، صاي بر شناخت ايلات و عشاير مقدمهشهبازي، (

هـاي متعـددي از    و نمونـه  گفتهمشروح سخن  ورط بهدر اين باره زرسالاران  پنج جلدي در پژوهش . ٦
 مقام قائم، جرج كندي يانگبراي مثال، . ام كردهدر جوامع كنوني غرب را ذكر  اي عشيرهتداوم نظام 

و فرمانـده ايـن    طـرّاح و  ١٣٣٢مـرداد   ٢٨در زمان كودتاي ) ٦. آي. ام(سرويس اطلاعاتي بريتانيا 
در اسكاتلند به اوائل سـده   »عشيره«پيشينه اقامت اين . دكودتا، به كلان اسكاتلندي يانگ تعلق دار

ترين سندي كه مؤيد حضور آنان در اين سرزمين است از فـردي   در كهن. رسد شانزدهم ميلادي مي
در اسـكاتلند  . م ١٥٠٧ياد شده كه در حوالي سـال   »رئيس خانواده يانگ«عنوان  بهپيتر يانگ  نام به

  : كلان يانگ در سايت رسمي آن بنگريد به تاريخچه .اقامت داشت
http://www.electricscotland.com/webclans/stoz/young.html 

جرج كندي يانگ طرّاح و فرمانده «: نگاري من براي آشنايي با جرج كندي يانگ بنگريد به تك
، صـص  ١٣٨٢سال اول، شماره اول، زمسـتان  فصلنامه مطالعات تاريخي، ، »١٣٣٢مرداد  ٢٨كودتاي 

٥٧ - ٩ .  
در يونان و روم باسـتان  . اند اي در برخي قبايل استراليا و آمريكا و غرب آفريقا اين نياكان اسطوره . ٧

 ستاني باها رومي. يونان باستان از تبار خداي عشيره بود ]عشيره[ (Genos) »گنوس«. نيز چنين بود
ايـن دو از  . دانستند مي (Romulus)و رومولوس  (Remus)رموس  نام بهدو برادر نيز خود را از تبار 

طبق اساطير رومـي،  . پديد آمدند (Rhea Silvia)ريا سيلويا  نام بهتجاوز مارس، خداي جنگ، به زني 
 .پادشاه روم است اولينرومولوس 
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شـاه و حكومـت    ه شد؛ كه در زمان سلطنت فتحعلي، ديد.ق ١٢٢٥سرخي، متعلق به سال 
از ديگـر  ) كـوه دلـو  (» جبـل دلويـه  «حسينعلي ميرزا فرمانفرما در فارس قطعه مرتعي را در 

   ٨.سرخيان خريد
  

اسـت كـه نـامش در سـند     » ملا كرمعلي ولد مرحوم هاشـم «همان  سرخيملا كرمعلي 
ش از فوت محمد شـاه قاجـار   ، درج شده؛ كه سه سال پي.ق ١٢٦١هفتم، متعلق به رجب 

اي از مراتع خود در جبل دلويـه را بـه پسـرعمويش، مـلا حسـن سـرخي پسـر مـلا          قطعه
مـلا كرمعلـي از اواخـر سـلطنت      ٩.، نياي ملا گرانعلي خلفـي، فروخـت  )مولي(االله  محب

در . سفيد سرخي بـود  شاه تا اوائل دوره ناصري، قريب به چهل سال، بزرگ و ريش فتحعلي
، مهر ملا كرمعلي سـرخي، بـا سـجع    .ق ١٢٨١الثاني  جمادي ٢٠هاردهم، متعلق به سند چ

جايگاه مهر او در حاشيه سند بيانگر شيخوخيت او در سنين . شود ، ديده مي»عبده كرمعلي«
  . كهولت است

كـه نشـان    ١٠شـود؛  ، نيز در حاشيه سند ديده ميخاني طايفه صفي ، رئيسرام خانبمهر 
زيسـت و   خاني در كوهمره مي ش، چون امروز، طايفه ترك زبان صفيسال پي ١٤٨دهد  مي

در آن زمـان، چهـل و هفـت    . رفت شمار مي بخشي از طوايف بومي كوهمره، نه بيگانه، به
اي بزرگ  خاني طايفه صفيگذشت و  مي ١١،، اولين ايلخان قشقاييخان جانيسال از اقتدار 

  
 . ٦٣همين كتاب، ص  . ٨
 . ٧٠همين كتاب، ص  . ٩

 . ٨٦كتاب، ص  همين . ١٠
يـك عشـيره در بـردارد،     بـه عنـوان  را  »قشـقايي «ترين متني كه نـام   ايرج افشار، قديم نوشـته  به . ١١

است؛ آنجا كـه از  . ق ٨٥٧-٨٥٥الدين حسن بن شهاب يزدي از سال  تاج تأليف حسني التواريخ جامع
و سـلطان  «: دهـد  مـي حكومت سلطان ابراهيم، از بازماندگان شاهزادگان تيموري، در شـيراز خبـر   

از آن  »...معلوم كردنـد  احشام قشقايي چون به گندمان رسيد... ابراهيم هزيمت كرده به ابرقوه آمد
صـفوي، كـه در    دوم، متعلق به دوران شـاه عبـاس   تذكره نصرآباديپس نامي از قشقايي نيست تا 

بت عشاير و ذكر كنيه، لقب، نس«ايرج افشار، . (ياد شده است »قشقاييخيك پنير خلج و «شعري از 
در سـال  ) ٢٤٤-٢٤٣، صـص  ١٣٦٢انتشارات آگـاه،  : تهرانايلات و عشاير، ، »در متون فارسي ها آن

ايل « تر پيش، رئيس ايل قشقايي كه .)ق ١٢٣٩متوفي (، به جاني خان شاه فتحعلي، در عهد .ق ١٢٣٤
 ـ ] ١٢٣٤[و در اين سال «. داده شد »ايلخاني«بود، لقب  »بگي فارس اب جـاجي ميـرزا   به توسـط جن

رضاقلي نوائي، وزير مملكت فارس، اعليحضرت شاهنشاهي جاني خان قشقايي ايل بگي فارس را به 
← 
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زينـد،   ه امـروزه در منطقـه دارنگـان مـي    ، ك ـ)خوشـابلو ( خوشـولو و  كردلو عليطوايف . بود
نـد  چنين بود زن قشقايي نيز غانلو و گله طوايف قره. اند خاني بازماندگان طايفه بزرگ صفي
خـان  قلعـه چـوبي و   (امروزه در دشـت سـياخ    غانلوها قره. و از ديرباز سكنه بومي كوهمره

 طايفه گلُكيو  سرخيگي طايفه بدر منطقه مهكويه همسايه  زن طايفه گلهزيند و  مي) خويس
  . اين دو طايفهبا است و از طريف وصلت خويشاوند 

رخي كـاربرد   » خـان «دهد كه در آن زمـان لقـب تركـي     و نيز اين سند نشان مي در سـ
اينان زماني كه بـه حـج، كـربلا يـا مشـهد      . خواندند مي» لام«نداشت و بزرگان سرخي را 

بـزرگ  . شـد  مـي » ملا«جايگزين لقب » مشهدي«ا ي» كربلايي«يا » حاجي«رفتند، عنوان  مي
عبـدالرحمن سـرخي، عمـوزاده جـوان      سرخي در دوران سـلطنت ناصـرالدين شـاه، مـلا    

  . شهرت يافت) كربلايي رحمان(» ه رحمانلّكَ«كرمعلي، بود كه به كربلا رفت و به  ملا
وزدهم، نام او در سند ن. پسر ملا كرمعلي، استشهدي عباس سرخي، منياي بعدي من 

، رئيس سرخي، درج شده كه بيـانگر  كله رحمان، پس از نام .ق ١٣٠٦ذيقعده  ٢٧متعلق به 
اين همان سـندي اسـت كـه سـرخيان مرتـع بـزرگ خانبابـا خـان          ١٢.شيخوخيت اوست

دارنگاني را با هفت حفره چاه آبي آن خريدند و سپس كل اسفنديار خان دارنگاني، نيـاي  
ماهـه سـرانجام در نيمـي از آن    و پس از كشاكشي دو سه  خاندان اسفندياري، مدعي شد

  !شريك
  

را » شـهبازي «و به اين دليل پـدرم نـام خـانوادگي     است سرخيملا شهباز  بزرگمپدر 
كـوه  ) نامـه  تقسـيم (» بشيرنامه«، مشهور به .ق ١٣٠٧صفر  ٢سند بيست و يكم، در . برگزيد

كلـه  پـس از نـام    »سـرخي  مـلا شـهباز  «در اين سند، نام . مهر ملا شهباز مندرج استدلو، 
درميـان  آميز او  بيانگر جايگاه احترام كه سال، رئيس طوايف سرخي، درج شده كهن رحمان

   ١٣.اش، است رغم جواني مردم كوهمره و سرخي، به

  
← 

تـا ايـن سـنه نـام     و . لقب جليل ايلخاني سرافراز فرمود و محمدعلي خان پسرش را ايل بگي نمـود 
 ».گفتند ميلخاني ايلات را اي تر بزرگو در مملكت خراسان  ايلخاني در فارس به كسي گفته نشده بود

: منصـور رسـتگار فسـايي، تهـران     كوشـش  بـه  فارسنامه ناصري،حاج ميرزا حسن حسيني فسايي، (
 )٧١٩، ص ١، ج ١٣٧٨اميركبير، 

  . ٩٥-٩٤همين كتاب، صص  . ١٢
 . ٩٩-٩٨همين كتاب، صص  . ١٣
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  كوهمره و طوايف آن

و اي كوهسـتاني   ، از منطقـه .ق ٩٩٨در ذيـل وقـايع سـال     ١٤منجم،  ملا جلالاولين بار 
و آخرين شاخه جنوبي شده سه شهر شيراز و فيروزآباد و كازرون واقع ميانه كه در  جنگلي،
  . استكرده ياد » كوهمره«رود، با نام  شمار مي جبال زاگرس بهو پايان 

كـوهمره  ، كـوهمره نـودان  : شـود  سنتي، كوهمره به سه بخش تقسيم مـي در تقسيمات 
كه در متـون   واي قبايلي شبانكاره بودكوهمره از دوران ساساني مأ .كوهمره سرخيو  جروق

 ـ«مـراد از  . انـد  ناميـده » ردان فارسكُ«ايشان را نخستين اسلامي هاي  بازمانده از سده » ردكُ
 ـ«در آن زمان، . زيند معيني كه در سرزمين كردستان ميقوم نيست؛  معناي امروزين آن » ردكُ
و ) »تعشير« از ريشه عربي(» يرعشا«هاي  هبعدها، واژ. نشين دامدار بود به معني قبايل كوچ

مناطقي كه اين قبايل . شد» ردكُ«فارسي جايگزين واژه ) ايل =»ال«از ريشه تركي (» ايلات«
تنـگ  «اسـامي چـون   . شـد  ناميده مي) »رموم«جمع آن ( »مر«زيستند  نشين در آن مي كوچ

  .استزمان آن از بازمانده ) دره محل استقرار عشاير( ١٥»رم
تقسيم ) ناحيه عشايرنشين(» رم«اساني و قرون اوليه اسلامي، فارس به پنج در دوران س

رم ، )بازنجـان ( رم بازنگـان ، رم ديوان، )لوالجان( رم لوالگان، )جيلويه( رم گيلويه: شد مي

  
الـدين   ملا جلال. از منابع مهم شناخت دوران صفوي است تاريخ عباسييا  روزنامه ملا جلال منجم . ١٤

عنـوان مـردي    او به. صفوي بود) كبير(اول حمد منجم يزدي از منجمان معروف دربار شاه عباس م
شد و مورد احترام خاص شاه عباس بود به نحوي كه نظراتش  اديب، منجم، منشي و مورخ شناخته مي

 ٣٤فوت كـرد و  . ق ١٠٢٩در . زمان تولدش مشخص نيست. آمد بدون درنگ به مرحله اجرا در مي
عنوان محل اقامت ميهمانان پادشـاه و   خانه مجللي داشت كه از آن به. ر خدمت شاه عباس بودسال د

پس از مرگ ملا جلال، شاه اين خانـه را خريـد و بـه پـذيرايي از     . شد سفيران خارجي استفاده مي
، دومتاريخ ملا جلال مشتمل بر اطلاعات مفيدي از دوران شاه اسماعيل  .ميهمانان فوق اختصاص داد

يافـت شـده    از كتاب فوق ظاهراً تاكنون سه نسخه خطي. است اولمحمد خدابنده و شاه عباس شاه 
 .شود كه در كتابخانه ملي تهران، كتابخانه حاج حسين آقا ملك و كتابخانه ملي پاريس نگهداري مي

 ـ الدين منجم،  ملا جلال: اين كتاب با مشخصات زير منتشر شده است ه مـلا  تاريخ عباسي يـا روزنام
 .١٣٦٦انتشارات وحيد، : االله وحيدنيا، تهران سيفكوشش  به ،جلال

در جنـوب كـوهمره واقـع    . اي است در ميانه راه دالكي به ده رود در استان بوشـهر  تنگ رم دره . ١٥
رخيان، در گذشـته   . نامند مي »تنگ ارم«امروزه، به غلط اين مكان را . است طبق روايات شفاهي سـ

. در اين مكان بر جا است سرخيان بقاياي سنگ قبرهاي كهن. بوده استسرخي ر مأواي زمستانه دو
 . ام هاي كهني از مراتع سرخي در تنگ رم موجود است كه هنوز به آن دست نيافته گويا بنچاق
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از كثرت عشاير .) ق ٣٦٧متوفي حوالي (حوقل  و ابن.) ق ٣٤٦متوفي (اصطخري  ١٦.كاريان
فارس را بيش از پانصد هزار خانـه  » هاي كردان جوم«ند و گوي فارس در آن عصر سخن مي

     ،نوشته اصطخري به. دانند مي
در پارس هاي كردان بيش از آن است كي در شمار آيد، و گويند كي  و جوم«

ها نشينند و كس باشد  كي زمستان و تابستان به چراگاه پانصد هزار خانه بيش باشد
از چوپان و مزدور و شاگرد و غلام و آنچ از ايشان كي دويست مرد پيوسته دارد 

    ١٧».و عدد ايشان نتوان شناخت مگر از ديوان صدقات. به اين ماند
    : نويسد مي حوقل و ابن

اي كمابيش هزار سوار  اند و هر طايفه اكراد فارس بيش از پانصد هزار خانواده«
در اين طوايف جز گروه اندكي كه در نواحي سردسير سكونت دارند،  .دارد

طوايف كرد ... روند ها مي ها و ييلاق ها و قشلاق زمستان و تابستان به چراگاه
سازوبرگ و نيرو و مردان و دواب و ستور به اندازه فراوان دارند تا آنجا كه اگر 

ها تجاوز كند يا قصد ستمكاري داشته باشد كار بر وي  سلطان به سرزمين آن
طريقه آنان در كسب مال و طلب ند و اكراد بانشاط و توانگر... شود دشوار مي

اند و من سي و  ؛ و گويند كه آنان بيش از صد طايفهمرتع چون طريقه عرب است
     ١٨».اند طايفه را ذكر كردم

را ذكـر  ، نـواحي عشايرنشـين  ، »رمـوم «مؤلفين قرون اوليه اسلامي حدود جغرافيايي اين 
كنـد كـه    روشـن مـي  اي فـارس   عي و قبيلههاي تاريخي بر جغرافياي طبي انطباق داده. اند كرده

در حدفاصـل  در جنـوب شـيراز،   » مر«ايـن  . اسـت » م ديـوان ر«كوهمره همان كنوني منطقه 
لت تسميه آن ع. واقع بود ،)فيروزآباد كنوني(و اردشيرخره ) كازرون كنوني(هاي شاپورخره  كوره

گيري از ماليات آن بـراي   هرهب، و »مقر ديار پارس«جوار شهر شيراز، وقوع آن در ، »ديوان«به 
 ٣٧٥(قدسـي  و م ١٩تـر  اصطخري رم گيلويه را از ديگر رموم فارس بزرگ. بودي مصارف ديوان

   ٢٠.اند خواندهها  ترين آن رم ديوان را بزرگ .)ق
  

 . ٩٦ص مسالك و ممالك، اصطخري،  . ١٦
 . ٩٧-٩٦صص همان مأخذ،  . ١٧
 .٤٠ ، ص١٣٦٦اميركبير، : فر شعار، تهران، ترجمه و توضيح دكتر جعحوقل سفرنامه ابن حوقل، ابن . ١٨
 .٩٦اصطخري، همان مأخذ، ص  . ١٩
: تهـران ، ترجمة علينقي منزوي، الاقاليمالتقاسيم في معر احسن، مقدسي بن احمد محمد ابوعبداالله . ٢٠

← 
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، در زمـان خلافـت   .ق ٨٣كه در سال اند  »رم ديوان«مستقر در  نشين همين طوايف كوه
سـردار   ٢١،بن اشـعث كنـدي  عبدالرحمن قيام خليفه اموي، به  ، پنجمينمروانبن عبدالملك 
در . يـاري رسـانيدند   ٢٢،حجاج بن يوسف ثقفي ،فرمانرواي فاسد عراقعصر، عليه  نامدار آن

 ٢٣سعيد بن جبير، )ع(و اصحاب ائمه زمانه ترين رجال شيعي  برجستهاين قيام، تعدادي از 
  : نويسد اثير مي ابن. من بودنددر كنار عبدالرح ٢٥،عطيه عوفيو  ٢٤ابراهيم نخعيو 

  
← 

 . ٦٦٦-٦٦٥، صص ٢، ج ١٣٦١شركت مؤلفان و مترجمان ايران، 
از قبيلـه بـزرگ كنـده    .) ق ٨٥مقتـول در  ( عبدالرحمن بن محمد بن اشعث بـن قـيس كنـدي    . ٢١

شـورش عليـه    ترين بزرگقيام ابن اشعث . حضرموت و از رجال نامدار نظامي و سياسي عصر اموي
بـه درازا  .) ق ٨٣ -٨١(شرق ايران آغاز شـد و سـه سـال     اين قيام از. خليفه و حكومت حجاج بود

كمك قشون شام، در  هاي بزرگي به دست آورد ولي سرانجام حجاج، به عبدالرحمن پيروزي. كشيد
كه زنـده بـه    عبدالرحمن به سيستان پناه برد و سرانجام براي اين. جنگ ديرالجماجم بر او غالب شد

عبـدالكريم گلشـني،   : بنگريـد بـه  . دست حجاج نيفتد خود را از بام قصري پرت كرد و درگذشت
 .٢٣-١٦، صص ١٣٧٤، ٣ج ، ، »اشعث ابن«
از رجـال نظـامي و سياسـي    .) ق ٩٥ -٤٠(وسف بن حكم ثقفي مكنـي بـه ابومحمـد    جاج بن يح . ٢٢

بيست سـال والـي عـراق بـود و بـا قسـاوت       . اميه و نماد ستم و بيدادگري آن عصر حكومت بني
هـزار نفـر را    ١٢٠معروف است كه در دوران حكومتش . هاي مردم منطقه را سركوب كرد شورش
: گفـت  ديد كه مي يد بن جبير هر شب او را به خواب ميو معروف است كه پس از قتل سع. كشت

 .و تا زمان مرگ به اين كابوس گرفتار بود »اي دشمن خدا، چرا مرا كشتي«
از علما و زهاد كوفه و از تابعين بود؛ يعني كساني كه اصحاب .) ق ٩٥شهادت در (عيد بن جبير س . ٢٣

تن كساني بـود  يكي از پنج كه سعيد  از فضل بن شاذان منقول است. اند را درك كرده) ص( پيامبر
زمـان  آن در . به دستور حجاج گردن زده شـد . ندپيشتاز بود) ع(اعتقاد به ولايت امام سجاد كه در 

روايت شده كه سعيد بن ) ع(از امام صادق . مرد حجاج را نفرين كرد و سفاك ثقفي پانزده روز بعد
 .حجاج او را كشتن دليل معتقد بود و به اي) ع(جبير به ولايت علي بن حسين 

به قبيله نخع يمن . نيز از تابعين بود.) ق ٩٦متوفي (براهيم بن يزيد بن قيس بن اسعد نخعي كوفي ا . ٢٤
هيبت اميران را داشـت  . از علما و محدثين بزرگ زمان خود بود. در كوفه ساكن بود تعلق داشت و

 ـ . زيست و در نماز بسيار خاكسـار بـود   ولي به سادگي مي ه حجـاج، فرمـانرواي كوفـه،    زمـاني ك
 .چهار ماه پس از مرگ حجاج درگذشت. درگذشت از شادي گريست و سجده شكر كرد

اميرالمـؤمنين  . از تابعين بـود . پسر سعد بن جناده از قبيله بني عوف.) ق ١١١متوفي (عوفي عطيه  . ٢٥
ائرين حرم امام حسين او به همراه جابر بن عبداالله انصاري از اولين ز. نهاد »عطيه«نامش را ) ع(علي 

پس از شكست عبدالرحمن در بصـره،  . بود و خطبه فدك و زيارت اربعين را همو روايت كرد) ع(
← 

 



  ٣٧٣                                                                  هاي امروز در تاريخ فارس            بنيان

 

... چون عبدالرحمن از نبردگاه مسكن واپس گريخت، حجاج سر در پي وي نهاد«
     ٢٦»...بر گرد او فراهم آمدند دانكرُ. رسيدند ]كازرون[شاپور و روانه شدند تا به 
 .توانند باشـند  نمينشين كوهمره كسان ديگر  به جز طوايف كوه اين كرُدان شاپور فارس

،  ، مندرج در»ايل«اين دليل، و دلايل ديگر، است كه من، در مقاله  به
  . ايراني خواندم كه به تشيع گرويدندعشاير نخستين طوايف كوهمره را از 

قبيله از بـيش  چند هر يك نام  قدسيمو  حوقل ابنو  اصطخريدر سده چهارم هجري، 
، مهركيـان : در اين ميان سـه نـام آشناسـت   . اند كردهرا ذكر » كُردان فارس«از يكصد قبيله 

  . سهركيانو  شاهكانيان
داشـي، در همسـايگي طايفـه     موجود است و در تنگ كـره  طايفه مهركيامروزه بقاياي 

مهركيان، قطعاً با الهام از داستان شـاپور ساسـاني و دختـر مهـرك     . بگي سرخي، مأوا دارد
در روزگـاران كهـن   : گوينـد  مـي . اي دارند ود اسطوره، براي خشاهنامه فردوسيزاد در  نوش

بينـد كـه    پادشـاه در خـواب مـي   . شان تنـگ مهـرك   اي بزرگ بودند و مأواي مهركيان قبيله
از آنـان  . زنـد  عام قبيله دست مي وتخت او را برخواهند انداخت و به قتل مهركيان بنياد تاج

نـزد چوپـان پيـري پنـاه     ) راشـبند ف(ماند كه در كـوه خرقـه    تنها يك دختر زيبا بر جاي مي
رسـد، دختـر را بـه     روزي بر سر چاه در حال آب كشيدن بوده كه پسر پادشاه مي. گيرد مي

   ٢٧.ماند گيرد و از او نسل مهركيان بر جاي مي همسري مي
ايـن نـام بـه شـكل      بلخـي  فارسنامه ابندر . است» شكانيان«تحريف شده  شاهكانيان

اي كه امروزه بلوك چنارفارياب و كوه بيـل و   مردم منطقه؛ ، ثبت شده»شكانيان«درست آن، 
بخـش غربـي كـوهمره    شـامل  اين سـرزمين،  . گيرد كوه مروك و كوهمره جروق را در برمي

در دوره ايـن رود بـزرگ    .آقاج واقع است كوهمره جروق، در كناره رود قرهتمامي سرخي و 
. نـام داشـت  » شكانات«آن  نوبيها و جبال ج شد و جنگل ناميده مي» شكان رود«ساساني 

كـوهمره  و سـاير طوايـف    مهبـودي و  كوهمره سرخيدر  ككيب وآرندي طوايف اين خطه، 
شناختي و مردم شناختي فيزيكي ايشان  مختصات زبان .اند بازمانده از دوره ساساني، جروق

  
← 

 .عطيه به فارس گريخت
، اولانتشارات اسـاطير، چـاپ   : ، ترجمه محمدحسين روحاني، تهرانتاريخ كاملعزالدين بن اثير،  . ٢٦

 . ٢٧٠٥، ص ٦، ج ١٣٧٣
 . ١٣٦٧كي، تنگ كره داشي، خرداد مصاحبه با آقاي عبدالعظيم مهر . ٢٧
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  . كاملاً بارز است
است و » سهري«قبيله  در گويش كهن سرخي نام اين .اند سرخيان كنونينيز  سهركيان

هر «در زبان فارسي . خوانند مي» سهري«سال سرخي خود را  هنوز نيز مردم كهن همـان  » سـ
»است» رخس .  

  
ساير طوايف و گويش اصيل و كهن سرخي، و  ٢٨شناسي جسماني، علاوه بر مختصات مردم

دوره  از گويشگويش سرخي فرهنگي زنده . بر اين مدعادليل ديگر است كوهمره، روستاهاي 
  .استساساني 

پهناوري را، كه در شـرق بـا   جنگلي  -كوهستانيمنطقه مردم  شناختي، گويش از نظر زبان
را در جنـوب شـيراز در    سـرخي جـروق و  كـوهمره   ،شـود  مـي كوهمره نودان در كازرون آغاز 

بايـد  ، رسـد  مـي فيروزآباد در حوالي  هركيركوني و ملكي و كُگُو در غرب به طوايف  گيرد برمي
   .بندي كرد طبقه »اي كوهمره گويش«تحت عنوان 

در  حـاوي واژگـان بكـر و اصـيلي اسـت كـه       بازمانـده از دوره ساسـاني و    گويشاين 
] houni[هـوني  : گوينـد  هـا مـي   سـرخي بـراي مثـال،   . شـود  هاي لغت يافت نمـي  فرهنگ

، افتـو شـه   )يـدم خواب] (Khovatom[، خووتم )بفرماييد بنشينيد] (houney[، هوني )بنشين(
] beshtom[، بشـتم  )ام رفتـه ] (eshtesam[اشتسم ، )آفتاب طلوع كرد] (aftow she zen[زن 

 et meys[ات مـيس هوشـه   ، )آمـدم ] (andam[اندم ، )ما هآمد] (andesam[، اندسم )رفتم(

houshe[ ) هوشـوم  ، )رفتـي  بايد مـي]houshoum) [ هوشـوم هوختـوم   )بـرويم ،]houshum 

houkhatum) [خااشت ، )ريم بخوابيمب]kha esht) [ مـم گتـه   )جويـدن ،]mem gote) [  مـن
] keble[كبلـه  ، )او نگفـت ] (esh nagote[، اش نگته )او گفت] (esh gote[اش گته  ،)گفتم

  ). قرآن] (kohroun[، كهرون )قبله(
بوشـهر از   -در مسير جاده شـيراز  آلماني) ١٩١٧-١٨٦٧( اسكار مانچون  يشناسان زبان
را متوجـه  بـومي  هـاي   بكـارت گـويش  اصـالت و  ديدن كـرده و   وستاهاي كوهمرهبرخي ر

. انـد  كـرده روستا ثبت همان ها را به نام  ناآشنايي با منطقه اين گويشدليل اند ولي به  شده
گويش برخـي روسـتاهاي مسـير     ٢٩هاي تاجيكي استان فارس، گويشاسكار مان در رساله 

  
28.  Physical Anthropology 

29.  Oskar Mann, Kurdisch-Persische Forschungen II.1: Die Tajik-Mundarten der Provinz 

Fars, Berlin, 1909. 
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ناميده بـه ايـن دليـل كـه     » تاجيكي«را ) و غيرهن اماصرم، بورنج(حركت خود در كوهمره 
ايـن اطـلاق   . خواننـد  مي» تاجيك«مردم غيرترك را مايان او ترك بودند و تركان فارس راهن

 ،ييماننـد تركـان قشـقا    ،دانند بلكـه  تنها خود را تاجيك نمي كوهمره نهمردم  .غلط است
گـويش   ،مـان  اسـكار  براسـاس تـأليف   ،ارانسـكي نيـز  . خواننـد  مي» تاجيك«را غيرعشاير 

ولـي او كمـي بعـد گـويش دو روسـتاي ديگـر       . استناميده » تاجيكي«روستاهاي فوق را 
گويش روستاهاي بورنجون و كلانـي   ٣٠.ه استخواند »كردي«را  ،كلاني و عبدوئي ،كوهمره

بكارت خود را تا به دليل آميزش با گويش لري و عبدوئي مشابه گويش سرخي است ولي 
حومـه  ( بنو و خـلار دو روستاي لارستان و منطقه هاي  گويش. استاده حدودي از دست د

گويش اصيل مردم دشتستان مشـابه بـا گـويش    . اي نزديك است به گويش كوهمره) شيراز
 . سرخي است

شـناخت ايشـان از   شناسي، و عدم  ناسان ايراني با دانش مردمش زبان به دليل ناآشنايي
امروزه نيز تكـرار  فوق دقتي  بياين منطقه،  تاريخيي غننشين كوهمره و پيشينه  طوايف كوه

برخي روسـتاهاي كـوهمره و     در گويش عبدالنبي سلامييك نمونه، پژوهش آقاي . شود مي
رغم تلاش در خـور سـتايش، صـرفاً بـه دليـل همجـواري برخـي         ايشان، به. كازرون است

   ٣١.اند دهنامرتبط و نامتجانس را در يك كتاب گرد آور هايي روستاها، گويش
  

در . رفـت  شـمار مـي   در تقسيمات كشوري واحدي مسـتقل بـه   كوهمرهاز دوران كهن، 
معروف بود يعني رياسـت  » رم حسين بن صالح«به » رم ديوان«هاي نخستين اسلامي  سده

گيلويه مهرگان گونه كه رم گيلويه به دليل حكومت  منطقه را فردي به اين نام داشت؛ همان
» پادشـاهان «نوشته اصطخري، بر درگاه  به. منطقه به نام فوق شهرت يافتبر اين  بن روزبه

مرد بن  آزاد«رم ديوان، در زمان اصطخري، » مهتر«و » .تر باشد هزار سوار كمتر و بيش«ها  رم
   ٣٢».بود و آن رياست همچنان در فرزندان اوست ردكوهستان كُ

، )ل سـده چهـارم هجـري   نيمـه او (قريب به دو سده پس از تأليف كتـاب اصـطخري   
ساكن منطقه كنوني » شبانكارگان و كرُدان« ٣٣بلخي، در دهه نخست سده ششم هجري، ابن

  
  .٣٢١، ص ١٣٥٨پيام، : ، ترجمه كريم كشاورز، تهراناللغه ايراني مقدمه فقهارانسكي، . م. اي . ٣٠
 .١٣٨٣فرهنگستان زبان و ادب فارسي، : تهران شناسي فارس، نجينه گويشگعبدالنبي سلامي،  . ٣١
 . ١٢٦اصطخري، همان مأخذ، ص  . ٣٢
بعدها، سلطان ابوشجاع محمد بن ملكشاه . بلخي در اوائل دولت سلجوقي به فارس آمدند خاندان ابن . ٣٣

← 
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. اسـت » اميرويه مسعودي«ايشان » مقدم«خواند به اين دليل كه  مي» مسعوديان«كوهمره را 
در د را، كه فيروزآبـا » شاهنشاه ري« اميرويه مسعودي دو پسر مجدالدولهبلخي،  نوشته ابن به

 تـرين  بـيش قومي شدند و پـس  «اقطاع ايشان بود، بكشت و اين شهر را به دست گرفت و 
قلعـه  ايشان را بركشـيد و  « فضلويه ».به دست گرفت و قوي شد] كازرون[اعمال شاپورخوره 

الـدين   جـلال  والـي فـارس در زمـان سـلطان    ، الدوله خمارتگين ركنو » بديشان داد سهاره
تا سرانجام، ابوسـعد بـه كـازرون تاخـت و     . اندك به ايشان داد اقطاعي ،ملكشاه سلجوقي

ه حسـوي نام بـر جـاي مانـد كـه بـه       وشتاسفرا در شبيخون بكشت و از او پسري  اميرويه
همگـان  «به فارس آمـد و   اتابك چاوليسپس، . پيوست و او فيروزآباد را بر وي مقرر داشت

ت و تني چند، دو از پسران ابـوالهيج، و  را قمع كرد و از معروفان ايشان سياه ميل مانده اس
  ٣٤».اند ديگر اتباع

فضلويه بـن   كوهمره، در دوران حكومتشرق ، عشاير »مسعوديان«بدينسان، اوج اقتدار 
ل بن فض«نام فضلويه . قبيله راماني و بنيانگذار ملوك شبانكاره فارس، است، رئيس حسويه
دوران در . خواندنـد  مـي » بن حسـويه فضلويه «بود كه در گويش عشاير فارس او را  »حسن

، به كمـك  .ق ٤٤٨او در سال . بود) فرمانده كل قشون(بويه، فضلويه سپهسالار  انحطاط آل
اي  ، قلعهرا گُشنابادساير سران عشاير به سلطنت ديالمه پايان داد، بر فارس مستولي شد و 

     .قرار دادقر خود و داراب، م ريز در ميانه فسا و ني
برگماشت ] ايلات[بر هر ناحيتي از مملكت فارس اميري از شبانكاره «] فضلويه[

و طرق و شوارع را منتظم ساخت و بلادي كه در اواخر دولت ديالمه از 
هاي پي در پي در فارس خراب شده بود به آبادي رسانيد و مقر امارت و  جنگ

 هاي مملكت حكومت خود را گاهي شيراز و گاهي داراب قرار داد و شكستگي
  ٣٥».را اصلاح نموده، چندين سال لواي اقتدار بر همگنان افراشت

  
← 

 ـ  «تدوين كتابي در معرفي فارس را، .) ق ٥١١متوفي (سلجوقي  ك كي طرفي بـزرگ اسـت از ممال
از . بلخـي خواسـتار شـد    از ابـن  »و همواره دارالملك و سريرگاه ملوك فرس بوده است... محروسه

. ق ٥١٠را پـيش از سـال    بلخـي  فارسنامه ابناينرو، دكتر منصور رستگار فسايي، به درستي، تأليف 
، ١٣٧٤شناسـي،   بنيـاد فـارس  : كوشش منصور رستگار فسايي، شـيراز  ، بهبلخي ابن فارسنامه. (داند مي
 ) ٤٧، ٢ص ص

 . ٣٩٣-٣٩٢بلخي، همان مأخذ، صص  ابن . ٣٤
 .٢٣٢، ص ١ج ، فارسنامه ناصريفسايي،  . ٣٥
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ها از طريق مماشات با سلجوقيان، در مقام تابع ايشان، بر فارس حكومت  فضلويه سال

 سـلجوقي ارسـلان   الـب سلطان از  كارش به جنگ كشيد؛. ق ٤٦٤كرد تا سرانجام در سال 
، در بخشي از فارس فضلويه بني، يا هاتابكان شبانكار پس از او،. كشته شدشكست خورد و 

  . منقرض شدند مظفر آلبه دست . ق ٧٥٦در سال و كرمان حكومت كردند تا سرانجام 
در حـوالي نيمـه سـده پـنجم     منابع متعدد تـاريخي،  مندرج در  هاي بر اساس گزارش

فـارس  ] عشـاير [=  »كُـرد «يـا   »شـبانكاره «مسعوديان، چـون سـاير قبايـل بـزرگ     هجري، 
حضـور فعـال   ، به رهبري فضـلويه،  رامانياندر شورش ) و شكانيان ليان و كرزوبياناسماعي(

حسـويه  شـبانكارگان فـارس،   اميـر  ، راماني فضلويهو  اميرويه مسعوديپس از قتل  .داشتند
حكومـت   ،بـود ش اصطهبان مقـر ) ايگ(كه قلعه ايج  ٣٦،از شبانكارگان اسماعيلي )حسنويه(

اتابـك  ( اتابـك چـاولي  در يـورش  . داد، مسـعودي  يرويـه پسـر ام ، وشتاسففيروزآباد را به 
تــر  بــيش) .ق ٥٠٢( ، اميــر نامــدار و ســفاك ســلجوقي، بــه فــارس)جــاوليالــدين  جــلال

. ق ٥١٠شدند تا در سـال  عام  قتل ،ويژه قبايل مسعودي و كرزوبي و شكاني بهشبانكارگان، 
   ٣٧».جماعتي را از خوف آسوده داشت«نوشته فسايي،  ، بهچاولي بمرد و

شـكان   ، در جنوب رودرا اند كه محدوده جغرافيايي آن همان طوايف شكانات شكانيان
و بلـوك   ؛ كه منطبق است با كوه مروك و كـوهمره جـروق  مذكر كرد ،)آقاج كنوني رود قره(

تـر   در بخش غربي كوهمره، نزديك كرزوبيان. اند بازماندگان اين قبايل بككيان. چنارفارياب
مسـعوديان و   .فيروزآبـاد با  مجاور در شرق كوهمره مسعوديانزيستند و  كازرون، ميبه شهر 
  . در دست داشتندرا و نواحي پيرامون آن كازرون  فضلويهحكومت در زمان  كرزوبيان

امـروز   قلعـه سـهره  ، همان بوددر زمان اقتدار فضلويه مقر مسعوديان ، كه »قلعه سهاره«

  
 »اسـماعيليان «شرحي از  »احوال شبانكاره و كُرد پارس«، كه معاصر با حسويه است، در بلخي ابن . ٣٦

نـد،  و اصل اين قوم در آن وقت دو برادر بود«: خواند ميو حسويه را از اين قبيله  دهد مي به دست
اسماعيلي  »حسويه«اين  »...يكي محمد بن يحيي و اين محمد پدر سلك بود كي حسويه پسر اوست

به صراحت مقر او، قلعه ايـج، و قلمـرو تحـت     بلخي ابن، امير شبانكاره، است زيرا »حسويه«همان 
و ايـج  : اين اعمال كي اكنـون حسـويه دارد بـدو داد   فضلويه «: اش، را ذكر كرده است فرمانروايي

ص  همان مأخذ، ،بلخي ابن( ».و دراكان، بعضي از دارابجرد و چند نواحي ديگر فستجان اصطهبانات
بنابراين، حسويه، امير شبانكاره در زمان تهاجم اتابك چاولي، از قبيله راماني و از تبار فضلويه ) ٣٩٠

 .نيست
 . ٢٤٠، ص ١فسائي، همان مأخذ، ج  . ٣٧
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ايـن  . ه استسرخي بودديرين ، اقامتگاه سال كهن كه، طبق روايات شفاهي سرخيان است
بلخي در اوائل  ابن. نام گرفت» سهره«) سرخي(» سهركيه= سهري«دژ به دليل اقامت قبيله 
    :كردتوصيف چنين فوق را سده ششم هجري قلعه 

عمارت اين قلعه مسعوديان كوهي است عظيم به چهار فرسنگي فيروزآباد و «
هاء خوش و در ميان  هواي آن سردسير و آبو جايي نيكو است و  كردند
توان كردن، كي شبانكاره به دست گيرند و بزرگ  ها است و خراب نمي آباداني

    ٣٨».ها بماند جايي است و غله سال
هره نـام نبـرده   حوقل و م در سده چهارم هجري، اصطخري و ابن . انـد  قدسي از قلعه سـ

و ايـن نيـز   . را بنـا كردنـد   ايـن دژ » مسعوديان«درست است كه بلخي  پس، اين سخن ابن
هريان «بلخـي همـان    ابـن » مسـعوديان «درست است كـه   حوقـل و   اصـطخري و ابـن  » سـ

نـام رئـيس قدرتمندشـان،     اند كه در اوائل سده ششم هجري در فارس ايشان را به قدسيم
ان اي بـا نـام سـر    كه قبيلـه  اين رويه امروز نيز مرسوم است. شناختند اميرويه مسعودي، مي
  . نامدارش شهرت يابد

  
  

  
  
  

  
 . ٣٧٧بلخي، همان مأخذ، ص  ابن . ٣٨

چنارسـوخته و كـوه   روستاي حد فاصل در در يك فرسنگي شرق روستاي ميگلي و سهره، قلعه 
جوشد كه  قلعه چشمة خنكي ميپاي در  .بر قله كوهي واقع است و بقاياي باستاني آن موجود، خرقه
آب و هواي مطبوع ييلاقي و پيرامون آن پوشيده از جنگل انبوه داراي . جنوب جريان داردمت به س

جا رفت و يكي دو ساعتي بايد در كـوه و جنگـل    توان بدان با اتومبيل نمي .م كوهي استبن و بادا
 . روي كرد پياده
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  )بلوك چنارفارياب و رود ماصرم كنوني(جرشيق دوره ساساني رود شكانات و 
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  )كوه بيل(شكانات دوره ساساني 
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  )، عبداالله شهبازي١٣٦٠( پل سبوك دوره ساساني

  رود جرشيق از روستاي ماصرم خيزد و به روستاي مسگان در شود و به زير پول سبوك گذرد«
  )١٠٨اصطخري، قرن چهارم هجري، ص  مسالك و ممالك(« .پولي قديم است از سنگ برآورده
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  )، عبداالله شهبازي١٣٧٥( پل سبوك دوره ساساني
  راث فرهنگي ثبت نمي كنند؟ چرا اين پل را در زمره مي

  .بوده است» پلي قديم«حتي در زمان اصطخري نيز 
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